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در چنـد   . در حال حاضر ، تمـام محفـل ، در بـارو ، جمـع شـده بودنـد                    
زمانی کـه اولـین گـروه ، بـه           . ساعت گذشته ، اتفاقات بسیاري افتاده بود        

، بـدون   پشت در بارو رسیده بودند ، مـالی ، باعجلـه اي وصـف ناشـدنی                 
وقتی با چهـره  . اینکه حتی سوالات امنیتی رو بپرسه ، در رو باز کرده بود      

  :ي درهم رفته ي مودي روبرو شد ، با ترس پرسید 
  چی شده ، هري کجاست ؟ ! الستر ! آه  -

  :صدایی از پشت سرش گفت
  ! من اینجام خانوم ویزلی  -

و نگـاه   هري ، خسته و بهت زده ، داشـت بـه ا           . مالی به سرعت برگشت     
مالی با چنان سرعتی بـه سـمت هـري حرکـت کـرد کـه بـراي                . می کرد   

  . لحظه اي همه ي حضار فکر کردند آپارات کرده است 
  : او هري را در آغوش کشید و با بغض گفت 

  .... هري ! آه  -



سپس چنان او را به خود فشرد ، کـه صـداي اسـتخوان هـاي هـري ، بـه              
  . وضوح شنیده شد

اما فکـر مـی کـنم اون        ! ی بخشید که دخالت می کنم       م! خانوم  .... اِ   -
  ! داره خفه می شه 

مالی ، براي لحظه اي از هري جدا شد و به شخـصی کـه ایـن حـرف را         
با لبـاس هـایی کـاملا      . پسري جوان در مقابل او بود       . نگاه کرد   . زده بود   
جوان ، با نگرانـی ، بـه        . مو هایی سیاه رنگ و چشمانی زمردین        . مشنگی  

. مـالی نگـاه او را دونبـال کـرد تـا بـه هـري رسـید         . ي نگاه مـی کـرد       هر
. صورت هري کاملا قرمز شده بود و داشت به تندي نفس نفـس مـی زد                 

  :مالی با نگرانی گفت 
  ... ! متاسفم .... متاسفم ! .... اوه  -

  : یکی از پشت در گفت . و خود را از هري دور کرد 
  !  این بیرون خیلی سرده !شما نمی خواین برین داخل !  هی -

ــمت      ــه س ــت و او را ب ــري را گرف ــل ه ــر بغ ــدي زد و زی ــوان ، لبخن ج
  . درسن مثل اینکه سالهاست این خانه را می شناسد . آشپزخانه برد 

سپس خود را به آنا رساند و در را بـراي   . مالی با بهت به او نگاهی کرد        
  : مالی گفت جوان که هري را حمل می کرد ، رو به. آن ها باز کرد 

  ! متشکرم  -
  . و هري را به داخل هدایت کرد 

  



  
  

چند ساعت بعد ، تمام معلمین هـاگوارتز ، بـه همـراه شـکاربان و مـدیر                  
آنجا ، و تمام کسانی که در محفل ققنوس کار مـی کردنـد ، در خانـه ي           

حتـی لـوپین را هـم کـه تـازه چنـد سـاعت از                . ویزلی هاجمع شده بودند     
بـه خواسـت مـدآي      .  گذشته بـود ، نیـز آمـده بـود            تبدیل شدنش به یک   

مودي ، رئیس موقت محفـل ، تمـام کـسانی کـه بـه نـوعی بـا محفـل در                      
مـساحت  . ارتباط بودنـد ، آن روز صـبح ، در خانـه ي ویزلـی هـا بودنـد                 

حـدود  . آشپزخانه را چندین برابر کرده بودند تـا همـه در آن جـا بـشوند           
پرده هاي اتاق را کشید و      . ون رفت    صبح بود که مالی به اتاق ر       8ساعت  
  :گفت 

 ! بلند شو ! رون .... رون  -

  :رون در بین خواب و بیداري گفت 
  ! بذار بخوابم ..... مامان  -

  :مادرش سقلمه اي به او زد و گفت 
  !هري اومده ! پاشو دیگه پسر ... اه  -

اما زمـانی کـه فهمیـد او چـه     . رون ، ابتدا متوجه ي سخنان مادرس نشد         
تنهـا فایـده اي کـه ایـن کـار      . ه ، به یکباره از روي تخت پرید پـایین         گفت

    رون بـا  . داشت ، این بود کـه پاهـایش بلغـزد و بـا سـر بـه زمـین بخـورد                      



  غرغر ، و در حالی که سعی می کرد از روي زمین بلند شود ، از مـادرش              
  :پرسید 

  همون هريِ خودمون ؟! هري  -
  : مادرش رو به او کرد و گفت 

 بعــد یــه لبــاس.  و صــورتت رو بــشوري هتــره ســریع بلندشــوب. ه آر -
  ! وي آشپزخونه درست و حسابی بپوش و بیا پایین ت
  . مادرش این را گفت و به بیرون رفت 

  

  
  

قبل .  دقیقه ي بعد ، رون درست در جلوي در آشپزخانه ایستاده بود               10
  :از اینک وارد شود ، صدایی گفت 

 رکردن ؟تو رو هم بی دا. هی رون  -

ــه ســمت صــدا برگــشت   ــرین  . رون ب ــن صــدا ، صــداي یکــی از بهت ای
  :براي همین گفت . دوستانش بود 

 تو هم بیدار شدي ؟  !سلام هرمیون  -

او بـا  . او خواهر رون ، جینی ویزلی بود    . صداي دیگري جوابش را داد      
  :او گفت . فاصله ي چند قدم بعد از هرمیون ، از پله ها به پایین می آمد 

ــوي      - ــریم ت ــد ب ــده و بای ــري اوم ــه ه ــت ک ــد و گف ــان اوم آره و مام
  !آشپزخونه 



  :صداي دیگري گفت 
  ! پس بالاخره بیدار شدین ! آه  -

از پـشت  . او از آشپزخانه بیرون آمده بود . این صداي خانوم ویزلی بود   
  : او رو به آن ها کرد و گفت . سر او ، صداي بسیار زیادي شنیده می شد 

  ! همه منتظر شمان ! گه سریع بیاید دی -
آن هـا نگـاهی بـه یکـدیگر     . این را گفت و راه را براي آن ها باز کـرد             
  . انداختند و به سمت آشپزخانه به  راه افتادند 

 90زمانی که درِ آشپزخانه کنار رفت ، آن ها با آشپزخانه اي بـا حـدود          
ی هــیچ کــدام از آنهــا ، حتــ.  نفــر آدم درون آن رو بــرو شــدند 100الــی 

ــایی حرکــت را نداشــتند       تنهــا زمــانی بــه خــود آمدنــد کــه خــانوم  . توان
  :ویزلی ، از پشت سر آنها گفت 

  ! رین دیگه بپس چرا ایستادین ؟  -
درسـت  . آن سه نفر ، با هم به سمت وسط جمـع بـه حرکـت درآمدنـد           

  : زمانی که به آنجا رسیدند ، یکی ، گفت 
  ! بالاخره پیداشون شد  -

  : یکی از میان جمع گفت . به سمت آنها جلب شد تمام نگاه ها 
مودي نمی خواي به مـا  ! حالا . ع ما کامل شد     خوب ، مثل اینکه جم     -

  بگی براي چی مارو اینجا جمع کردي ؟ 
  :مدآي مودي ، از آن سمت آشپزخانه ، بلند شد و گفت 

  ! آقاي نورمن ! بهتره شروع کنیم . خوب  -



 مرکـز آشـپزخانه رفـت و دسـت     بـه . جوانی ، از کنـار مـودي گذشـت       
  :هایش را باز کرد و گفت 

از اینکه من رو قبول کردین و       ! جوان ها و پیرها     ! خانوم ها   ! آقایون   -
  ! اما قبلش بهتره بشینیم . به اینجا اومدین متشکرم 

زمانی کـه همـه آن چـوب را دیدنـد ، از      . مرد ، چوب خود را درآورد       
 از پیـر هـاي جمـع چنـان ناگهـانی         یکـی . زیبایی آن متعجب شده بودنـد       

  :فریاد کشید که همه نگاه ها به سمن او جلب شد 
  !اون چوب مرلین کبیرهِ ..... اون ..... خداي من ..... آه خداي من  -

بعد از این حرف پیرمرد ، همه ي نگاه ها بـه سـمت جـوان و چـوب در              
. سپس ، تکـانی بـه چـوبش داد        . جوان لبخندي زد    . دست آن جلب شد     

میز آشپزخانه ، نحو شد و در عوض ، تمام اطـراف آشـپزخانه را صـندلی      
  :جوان ، با چهره ي خندانی گفت . هایی بسیار زیبا قرار گرفت 

  !لطفا بشینید  -
تا اینکه مینورا ، به سمت یکی از صـندلی هـا            . همه ، خشکشان زده بود      

د از بع ـ. اما هنوز هم به جوان و چوب در دست او نگـاه مـی کـرد      . رفت  
      .ایـن کـار او ، همـه بـه گوشـه اي رفتنـد و بـر روي صـندلی هـا نشـستند           

جـوان نگـاهی   . تنها ، رون ، هرمیون و جینی بودند، هنـوز ایـستاده بودنـد     
  :به آن ها کرد و گفت 

  ! شمارو حساب نکرده بودم ! می بخشید ! آه  -
  : سپس به پشت سرش اشاره کرد و گفت 



  ! ر هري بشینید فکر کنم دلتون بخواد کنا -
هـري ، بـر روي   . نگاه همه بـه سـمت آن طـرف آشـپزخانه جلـب شـد              

جوان تکان دیگـري  . صندلی اي در آن طرف آشپزخانه ، تنها نشسته بود     
. سـه صـندلی ، در اطـراف صـندلی او ظـاهر شـد                . به چوب دسـتش داد      

  : جوان برگشت و رو به سه نوجوان کرد و گفت 
  ! برین دیگه ! خوب  -

   رون و. ســت شــروع بــه حرکــت کردنــد تــا بــه هــري رســیدند  ســه دو
جینی نیز ، بدون اینکه به هري نگاه        . هرمیون ، در دو طرف هري نشستند        

هري درتمام مـدت ، بـه جینـی         . کند ، در صندلی کناري هرمیون نشستند      
حتی به سخنانی کـه رون و هرمیـون مـی زدنـد ، تـوجهی                . نگاه می کرد    

 جینی نگاه می کرد و زمانی که مطمئن شد جینی بـه             او تنها به  . نمی کرد   
  . او توجهی نمی کند ، نفس عمیقی کشید و به جوان خیره شد 

 کـه او  دزمانی که رویش را کاملا به سمت جوان برگرداند ، متوجـه ش ـ   
جشمان جوان برقی زد و هري بـراي لحظـه اي      . نیز به هري نگاه می کند       

  : تنها به یک چیز فکر کرد 
   !مه چیز رو می دونهاون ه -

  :جوان ، رویش را از هري برگرداند و شروع به سخن گفتن کرد 
من یکی از بهترین دوسـتان   . اسم من ، مارکوس اندرو نورمن هست         -

. چند روز پیش ، اون به مـن مـاموریتی داد            . آلبوس دامبلدور هستم    
  .از من خواست به اینجا بیام و به چند نفر کمک کنم 



  :گذرا به هري انداخت و بعد از لحظه اي ادامه داد سپس ، نگاهی 
. اون از من خواست که به اینجا بیام و به محفل ققنوس نظارت کـنم       -

می دونم که بـراي ایـن کـار بایـد توسـط فـاکس ، ققنـوس                  .... البته  
براي همین از هري پاتر مـی خـوام کـه اون رو             . دامبلدور انجام بشه    
  . براي ما اِحظار کنه 

 سـخنان مـارکوس تمـام شـد ، همـه ي نگـاه هـا بـه سـمت هـري                 تا این 
ک و تردید داشتند به هري نگاه می کردنـد             . برگشت   مینـورا  . همه در شَ

  :مک گونتگل گفت 
  اما هري چه جوري می تونه این کار رو بکنه ؟ .... اما  -

مـرد ، بـا لبخنـدي بـر      . دوباره ، همه ي نگاه ها به سمت مرد جلب شـد             
  :لب گفت 

  ؟ می تونی بیاي اینجا ؟ هري  -
تـا ابنکـه   . براي چند لحظه ، سکوت ، فضاي آشپزخانه را در بر گرفـت   
هـري از  . هرمیون ، سقلمه ایی به پهلـوي هـري زد و او را بـه خـود آورد         

زمـانی کـه مقابـل او    . جاي خود بلند شد و به سمت مارکوس به راه افتاد       
  :قرار گرفت ، او چوب خود را بلند کرد و گفت 

  !آهان ....... باید چه کار می کردم ؟ ! بذار ببینم .... اِم  -
درسـت ، در مقابـل هـري ، مجـسمه اي            . سپس ، تکانی به چـوبش داد        

مـارکوس ، رو بـه هـري کـرد و         . کوچک ، از یک ققنوس قرار گرفـت         
  :گفت 



بعد تصور کـن کـه      . گلوي مجسمه زانو بزن و به چشماش نگاه کن           -
  !ه اول ، یه ققنوس واقعی

نگـاهی بـه اطـراف انـداخت تـا        . هري ، از این حرف مرد تعجب کـرد          
یکـی دیگـر از پیـر هـاي جمـع           . ببیند کسی می تواند کمکش کند یا نـه          

  :گفت 
  ! ایده ي جالبیه ! مم  -

پیرمـرد  . سپس شروع کرد در گوش پیرمرد کناري اش چیزي را گفت         
  . زد ري زلسپس برگشت و به ه. نیز با سر سخنان او را تایید کرد 

  :صدایی گفت 
  ! مطمئن باش موفق می شی ! کاري رو که گفتم بکن هري  -

. هري لحظـه اي بـه مـارکوس نگـاه کـرد       . صدا ، صداي مارکوس بود      
صـداي  . سپس ، مقابل مجسمه زانو زد و بـه چـشمان مجـسمه خیـره شـد          

  :مارکوس را شنید که می گفت 
    یـادت . ر کنـی   سعی کن بـا تمـام تمرکـزت ، بـه فـاکس فک ـ             ! حالا   -

  ! باشه ، باید این مجسمه رو زنده فرض کنی 
در . هري ، با تمام تـوانی کـه داشـت ، شـروع بـه تمرکـز کـردن کـرد                      

سپس ، آن چهـره را  . ذهنش ، چهره ي واضحی از فاکس را مجسم کرد      
براي لحظـه اي ، بـه نظـرش آمـد     . با مجسمه ي روبرویی اش مطابق کرد      

صــداي . امــا صــدا ، بــه ســرعت قطــع شــد  . کــه صــداي آوازي را شــنید
  :مارکوس را شنید که می گفت 



  !سعی کن ! سعی کن پاتر  -
اینبار ، سعی   . دوباره ، صداي آن آواز را شنید        . تمرکزش را بیشتر کرد     

صدا  هنوز به گوش می رسید ، اما بسیار ضـعیف     . کرد صدا را نگاه دارد      
  :دوباره صداي مارکوس به گوش رسید . بود
الا ، دستی که انگشترت رو تـوش کـردي رو ، روي سـر مجـسمه          ح -

  ! بذار و به اون فرمان بده بیاد اینجا 
دسـت چـپش را بـر روي سـر مجـسمه            . هري حرف او را گـوش کـرد         

  : هري ، در سرش گفت . گذاشت ، به یکباره ، صدا ، بسیار بلند شد 
  ! لطفا بیا اینجا ! فاکس  -

تمـام حـضار ، از روي       . ر برگرفـت    براي لحظـه اي ، آتـشی هـري را د          
  :صدایی ، از آن طرف آشپزخانه گفت . صندلی هاي خود ، بلند شدند 

  ! هري  -
ناگهـان  . جینی ، با نگرانی تمـام ، داشـت بـه آن آتـش نگـاه مـی کـرد              

  :صدایی در سرش گفت 
  !اتفاقی براي اون نمی افته ! نگران نباش ویزلی جوان  -

بـه  . اما ، صدا ، آشـنا بـود   . ی بود درست متوجه نشد که صداي چه کس     
. در یک لحظه ، نگاهش بـه مـارکوس افتـاد    . دور و بر خود نگاهی کرد      

چیـزي بـه جینـی مـی     . مارکوس ، با لبخندي بر لب ، به او نگاه می کـرد        
مینورا با نگرانـی   . آتش ، شدید تر شد      . گفت که صدا ، متعلق به او بوده         

  :گفت 



  ! باید خاموشش کنیم  -
اما فبـل از  . آب ، از انتهاي آن خارج شد .  ، چوب خود را کشید   سپس

اینکه حتی قطره اي از آن آب به آتش برخود کنـد ، در هـوایخ بـست و                
  :مارکوس ، با صداي بلندي گفت . به زمین افتاد 

هـري چیـزیش    ! هیچ کس نباید با اون آتش کاري داشـته باشـه            ! نه   -
  ! این روند باید طی بشه . نمی شه 

درست ، لحظه اي که مارکوس این را گفت ، آتش به یکباره خـاموش          
ققنوسی زیبـا ،  . هري ، در آن طرف آتش ، بر روي زمین افتاده بود   . شد  

اولین نفري که به خودآمـد ، جینـی   . درست در کنار سر هري نشسته بود     
زمانی که تنها   . با تمام سرعتی که داشت ، به سمت هري هجوم برد            . بود  
امـا  . آن چیـز ، نـرم بـود    .  قدم برنداشته بود ، به چیزي برخـود کـرد        چند

  :صداي مارکوس به گوش رسید که گفت . نمی توانست از آن رد شود 
  ! اما فکر کنم من باید کمکش کنم ! متاسفم ویزلی جوان  -

مـارکوس ، بـا لبخنـدي بـر       . تمام نگاه ها ، به سمت مارکوس برگـشت          
سـپس ، روي خـود را بـه سـمت هـري             . د  لب ، بـه جینـی نگـاه مـی کـر           

بـا ایـن حرکـت او ، همـه شـروع بـه       . برگرداند و به سمت او به راه افتـاد       
اما همه ي آن ها نیز با چیزي برخـود مـی           . حرکت به سمت هري کردند      

لوپین با خشمی بـی سـابقه فریـاد         . کردند و نمی توانستند از آن رد شوند         
  :زد 
  !این دیگه چیه  -



  :مارکوس گفت 
این براي اینه که همه ي شما به یک بـاره بـه سـمت هـري حملـه ور        -

  ! نشین و اونو لِه نکنید 
. رویـش را از هـري برگردانـد         . حالا ، مارکوس ، به هري رسـیده بـود           

  :گفت 
  !لطفا چند لحظه سکوت کنید تا ببینم چه کار باید بکنم  -

  کـه ایـن    همـه مـی دانـستند       . به ناگـه ، تمـام آشـپزخانه را در برگرفـت             
  . بنابراین ساکت شدند . جوان ، تنها قصد کمک به هري را دارد 

سـپس ،  . مارکوس لبخندي زد و رویـش را بـه سـمت هـري برگردانـد            
بطري بزرگی از معجـونی سـرخرنگ ، در      . چوبش را تکانی مختصر داد      

رویش را بـه سـمت ققنوسـی کـرد کـه در تمـام ایـن                 . مقابلش ظاهر شد    
  :شاي آن ها بود ، کرد و با لبخندي گفت مدت ، در حال تما

  می شه ، چند قطره از اشکت رو به من بدي ؟  -
سـپس ، بـه سـمت معجـون     . ققنوس ، سرش را بـه زیبـایی حرکـت داد          

ققنـوس ، بـالاي ظـرف ،        . مارکوس ، در معجون را باز کرد        . پرواز کرد   
  :مارکوس گفت . فرود آمد و شروع به گریستن کرد 

  ! لطفا ، فقط سه قطره  -
زمانی که ققنوس ، کارش را تمام کرد ، دوباره به بالاي سر هري پرواز              

  . کرد و بر بالاي سر آن نشست 
  :مارکوس ، با خنده به او گفت 



  ! متشکرم  -
چندین و چنـد طلـسم ،   . سپس ، چوب خود را به سمت معجون گرفت      

بعـد از   .  می رسـید     30 شاید تعداد طلسم ها ، به     . به سمت معجون فرستاد     
اینکه تمام طلسم ها به معجون برخورد کرد ، معجون ، بـه رنـگ سـیاهی                 

  .درآمد و شروع به قلُ قلُ کرد 
سپس ، بـه سـمت      . مارکوس ، ظرف معجون را کنار سر هري گذاشت          

  :جمع برگشت و گفت 
  می تونید یک لحظه به من کمک کنید ؟ ! دوشیزه ویزلی  -

او با تعجـب ، بـه مـارکوس نگـاه       . جینی برگشت   تمام نگاه ها به سمت      
بـدون اینکـه   . بعد از چند لحظه ، به سمت مارکوس به راه افتاد . می کرد   

آسیبی ببینـد ، از آن دیـواره ي نـامرئی گذشـت و خـود را بـه مـارکوس                 
  . رساند 

به سـمت جینـی رفـت و        . مارکوس ، با خنده اي از روي زمین بلند شد           
  :گفت 

راستش رو بخواین ، ایـن      .  حاضر به همکاري شدي    خیلی ممنون که   -
مـل بـشه ، نیـاز بـه         بـراي اینکـه کا    . به معجون تقویـت کننـده اسـت         

   ! مقداري خون داره
  :جینی با ترس پرسید 

  خون ؟ -

  :مارکوس ، لبخندي زد و با عجله گفت 



  ! و البته ، تنها مقداري ! بله  -
  :جینی با اینکه می دانست ، جوابش چیست ، پرسید 

  با من چه کار دارین ؟ .... و  -
  :مارکوس ، با لبخند معنی داري گفت 

. من مقداري از خون شمارو براي ایـن معجـون لازم دارم            .... خوب   -
!  کـار اسـتفاده کـنم    یـن می تونم از هر خون دیگه اي براي ا .... البته  

ــودي      ــراي بهب ــاید شــما حاضــر باشــید ب ــتم ، ش ــا خــودم گف ــی ب         ول
  !  رو به من بدین تون ري از خونهري ، مقدا

. نگـاه معنـی داري ،  بـه جینـی خیـره شـد              مارکوس ، این را گفت و با        
   ! این مرد همه چیز را می دانست. لحظه اي ، جینی ، خشکش زد 

  :  پرسید ترسانسپس ، با حالتی . براي لحظه اي تامل کرد 
 باید چه کار کنم ؟ .... حالا  -

   :مارکوس ، با لبخند گفت 
  ! فقط ، اگه ممکنه ، آستینتون رو یه مقدار بالا بزنید ! هیچی  -

مـارکوس ، تکـان   . جینی ، کاري را که مارکوس گفته بود ، انجـام داد      
 جینـی ، بـرق       کـه  زمـانی . مختصري به چوبش داد و چاقویی ظاهر کـرد          

      بـه نظـر   . چـاقو را دیـد ، بـراي لحظـه اي تـرس وجـودش را فـرا گرفـت         
 سـرعت   ، بـه رکوس ، متوجه ي این موضوع شده بـود ، چـون           می آمد ما  

  :گفت 
  !مطمئن باش هیچ دردي نداره ! نگران نباش  -



ــت     ــود داشـ ــب وجـ ــشی عجیـ ــارکوس ، آرامـ ــداي مـ ــن . در صـ           ایـ
  . آرامش ، جینی را از وجود هیچ خطري ، مطمئن کرد 

. در لحظه اي بعـد ، مـارکوس ، چـاقو را بـا تمـام سـرعت پـایین آورد                      
اما هیچ دردي را    . ن را بر روي دستش حس کرد        وجینی ، جریان گرم خ    

مارکوس ، به سرعت ، ظرفی را زیر دست جینی قرار          . احساس نمی کرد    
زمانی که ظرف ، تا حـد معینـی پـر از خـون شـده بـود ، مـارکوس                     . داد  

مارکوس ، رو به جینـی     . خون دست جینی بندآمد     . تکانی به چوبش داد     
  :کرد و گفت 

اگه می شه ، به من کمـک کنیـد تـا هـري رو بـه                 .... حالا  ! متشکرم   -
  ! هوش بیاورم 

ــد      ــه راه افتادن ــا ســمت هــري ب ــا هــم ب ــه او زد و ب ــدي ب     .جینــی ، لبخن
سـپس ، بـه   . مارکوس ، ظرف معجون ها را از کنـار سـر هـري برداشـت             

لحظه اي بعد ، معجون به رنـگ  . دقت شروع به ریختن خون در آن کرد        
  . طلایی بسیار خوش رنگی درآمده بود 
  : مارکوس ، رو به جینی کرد و گفت 

  ! زیر بغل هري رو بگیر و بلندش کن تا این معجون رو بهش بدم  -
جینی نیز ، سرش را تکانی داد و زیر بغـل هـري را گرفـت و او را بلنـد                     

سـپس ، بـا طلـسمی ،        . مارکوس ، ظرف را به هري نزدیـک کـرد           . کرد  
مـارکوس ، ظـرف     . هري به نظر بسیار خسته بود       .  هوش آورد    هري را به  

  :معجون را به دهان هري نزدیک کرد و به احتیاط گفت 



  ! باید همه ي این رو بخوري ! بیا هري  -
زمـانی کـه   . سپس ، با آرامش تمام ، معجون را وارد دهـان هـري کـرد         

ه ي خود   هري ، دومین قلُُپ از معجون را خود ، تمام نیروي از دست داد             
ظرف معجون را از مارکوس گرفت و با ولـع تمـام ، تـا             . را بدست آورد    

نده اي بـه گـوش      در همین لحظه ، صداي خ     . سر کشید   آخرین قطره آن    
مـارکوس بـا چهـره اي    . هري به دور و اطراف خود نگـاهی کـرد          . رسد  

  کـسی ، زیـر بغـل او را گرفتـه       . خندان ، درست روبروي او ایـستاده بـود          
چهره ي جینی ویزلی ، درست در مقابـل         . به پشت سرش نگاه کرد      . بود  

. جینی ، با لبخندي بر لـب ، بـه او نگـاه مـی کـرد       . صورتش قرار گرفت    
چنـد لحظـه بـه      . هري نیز وقتی لبخند او را دیـد ، لبخنـدي نثـارش کـرد                

  :همین منوال گذشت تا اینکه مارکوس گفت 
   ! دوشـیزه ویزلـی   ! ردازیم بهتـره بـه ادامـه ي جلـسه بپ ـ      ! خوب دیگه    -

  می تونید به پاتر جوان کمک کنید تا به صندلی اش برسد ؟ 
  : با این حرف مارکوس ، جینی لبخند دیگري زد و گفت 

  ! حتما . بله  -
سپس دستان هري را گرفت و به او کمک کرد کـه بـه سـمت صـندلی                  

ولـی  . کنـد   هري به تنهایی نیز می توانست ایـن کـار را ب           ! البته  . اش برود   
  . هرگز نمی خواست آن لحظه بودن کنار جینی را از دست بدهد 

  :زمانی که هري و جینی به میانه ي راه رسیدند ، مارکوس گفت 
 ! نه . فکر کنم بهتره بشینیم ! خوب  -



با این حرف او ، تمام حضار که هنوز با بهت و حیرت به هري و جینـی                 
لی که پـچ پـچ مـی کردنـد ، بـه             نگاه می کردند ، به خود آمدند و در حا         

زمانی که همه ، بـه ماننـد قبـل بـر         . سمت صندلی هاي خود به راه افتادند        
  :روي صندلی هایشان نشستند ، مارکوس دوباره شروع به صحبت کرد 

همون طـور   . بله  ! .... فهمیدم  ! آهان  .... کجاي کار بودیم ؟     ! خوب   -
ــراي مــا    ــاتر ، ققنوســی رو ب        . احــضار کردنــد کــه دیدیــد ، آقــاي پ

امـا مـی تونـه    . این ققنوس ، ققنوس آلبوس دامبلدور نیـست       .... البته  
  . جاي اون رو براي ما بگیره 

  :در این لحظه ، مودي گفت 
            اون. تنهـــا همـــون ققنـــوس مـــی تونـــه ایـــن کـــار رو بکنـــه  . نـــه  -

 دامبلـدور ،  . ققنوس ، حامل اسرار و جادوي پایـداري محفـل بـوده             
 .شخصاً اون جادو رو بر روي فاکس انجام داد 

امـا مـارکوس    . به نظر می رسید که سخنان مودي ، کاملا منطقی اسـت             
  :با لبخندي گفت 

براي همین هم می خوام ایـن جـادو رو یـه بـار دیگـه                . بله می دونم     -
بـراي  . آلبوس ، شخصا این جادو رو به من آمـوزش داد      . انجام بدم   

  . ي این کار با من همکاري بکنید همین می خوام که تو
تمام بزرگان جمع و تمـام محفلـی هـا          . براي لحظه اي غوغایی برپا شد       

  :یکی گفت . شروع به صحبت با یکدیگر کردند 



با این کار تمـام اطلاعـات     ! اما این یعنی تاسیس مجدد محفل       .... اما   -
ــراي م  ــا ب   حافظــت از جاهــاي مختلــف انجــام     و جــادو هــایی کــه م

  !  سال کار مجدد 3این یعنی !  ، باید از اول انجام بدیم ادیمد
  :اما مارکوس گفت . همه حرف او را تایید کردند 

  .اما این کار قبلا انجام شده . بله می دونم  -
  :اینبار مینورا گفت 

   ؟" قبلا انجام شده "یعنی چی  -
  :مارکوس گفت 

 تعـویض  خوب ، من و آلبـوس ، سـال قبـل ، تمـام اون جـادو هـارو                -
راستش ، آلبوس ، به نوعی مـی دونـست کـه قـراره اتفـاقی      . کردیم  

براي همین ، ما با هم ، تمام سال پیش رو بـه صـورت     . براش بی افته    
 به سرعت ، ریاسـت  بتونیم در موقع مورد نظر ،  مداوم کار کردیم تا     
  ! محفل رو تغییر بدیم 

خانه را دربـر  بعد از این سخنان مارکوس ، غمی بـزرگ ، فـضاي آشـپز         
. تا اینکه ققنوس ، شـروع بـه خوانـدن آهنگـی بـسیار زیبـا کـرد             . گرفت  

درست به ماننـد ایـن      . آهنگ ، بر روي تمام حاضرین ، تاثیر گذاشته بود           
بعـد از   . بود که غم ، در برابر این آهنگ هـیچ کـاري نمـی توانـد بکنـد                   

ــانه ي    ــر روي شــ ــان داد و بــ ــود را پایــ ــدتی ، ققنــــوس ، آواز خــ          مــ
بعـد دوبـاره   . مارکوس ، رو به ققنوس ، لبخنـدي زد          . مارکوس ، نشست    

  :شروع به شخن گفتن کرد 



اما قبل از   . فکر کنم وقت اونه که کار جادو رو انجام بدم           .... خوب   -
این ققنـوس ، متعلـق بـه مـن     . اون می خواستم چیزي رو مطرح کنم        

ان به اینجا فرا خوانـده    در واقع ، این ققنوس ، توسط پاتر جو        . نیست  
  .پس ، ققنوس ، ایشون رو به عنوان یار خود انتخاب کرده . شده 

هـري ، از چیـزي کـه شـنیده     . تمام حضار ، به سمت هري نگاه کردنـد      
  :مارکوس ادامه داد . بود ، بسیار متعجب بود 

براي همین ، باید از جناب پـاتر ، بـراي اجـراي ایـن جـادو بـر روي               -
  ! م یازه بگیرققنوسشون ، اج

امـا  . او ، صاحب یک ققنوس شده بـود    ! هري ، نمی دانست چه بگوید       
  :چگونه ؟ صدایی او را صدا زد 

  هري ؟  -
           .مــارکوس ، بــه ســمت او آمــده بــود      . بــه اطــراف نگــاهی کــرد     

  : هري گفت . اما به هري زل زده بود . ققنوس ، هنوز روي دوش او بود 
 بله ؟  -

   بـراي اجـراي جـادوي پایـداري اسـتفاده         ز ققنوسـت  اجازه می دي ا    -
 کنم ؟ 

بـراي  . سپس به ققنـوس خیـره شـد    . هري  نگاهی به مارکوس انداخت       
هـري منظـور او را      . صري داد   لحظه اي ققنوس ، سر خـود را تکـان مخت ـ          

بـراي همـین هـري     .  ققنوس می خواسـت ایـن کـار انجـام شـود                !فهمید
  :گفت 



  .شته باشه فکر کنم اشکالی ندا. بله  -
سپس ، به سمت مرکز آشـپزخانه ، بـه راه    . مارکوس ، به او لبخندي زد       

  :زمانی که به آنجا رسید ، پرسید . افتاد 
حالا که آقاي پاتر اجازه دادن ، مـی تـونیم کـارکمون رو              .... خوب   -

اما قبل از اون ، می خوام ببینم همه بـا ایـن کـار موافـق      . شروع کنیم   
  هستن ؟
  :او نیز گفت . تایید کردند  همه او را 

  ! پس بهتره شروع کنیم  -
وس ، جلـوي پـاي او ، بـرروي زمـین     ققن ـ. نگاهی بـه ققنـوس انـداخت      

مارکوس ، چوب خود را به سمت او گرفت و شروع به خواندن             . نشست  
بعـد از چنـد لحظـه ، نـوري طلایـی ، از چـوب او                . اورادي طولانی کرد    

ققنـوس ، بالهـایش را از هـم     . افتـاد   خارج شد و به سمت ققنـوس بـه راه           
نــور ، شــروع بــه . گــشود و نــور ، درســت بــه ســینه ي او برخــورد کــرد  

مارکوس قـدمی بـه جلـو برداشـت و     . . چرخیدن در اطراف ققنوس کرد      
. بعد از آن نوري مارکوس را در بـر گرفـت   . شروع به زمزمه کردن کرد   

سـپس ، نـور بـه سـمت     . براي چند لحظه اي نور به همان گونه باقی مانـد        
مـارکوس ، بـه جـاي خـود         . ققنوس برگشت و به نورهاي قبل اضافه شد         

  :برگشت و رو به اعضاي محفل گفت 
  !خوب بهتره شروع کنید  -



تمام اعضاي محفل ، از جاي خود بلند شدند و به سمت ققنوس ، به راه              
  . افتادند 

  
  

وس ، به جلـوي     چند دقیقه اي می شد که اعضاي محفل ، به مانند مارک           
          ققنــوس مــی رفتنــد و چیــزي را زمزمــه مــی کردنــد و بــه جــاي خــو بــاز 

از ققنـوس  و زمانی که آخرین عضو نیز کـارش پایـان یافـت       . می گشتند   
بعـد از چنـد لحظـه ، نـوري از     . دور شد ، آتشی ققنوس را در بر گرفـت        

که خاکستري در جایی    . میان آتش برخواست و بعد آتش فروکش کرد         
  . ققنوس قرار داشت ، باقی مانده بود 

  :هري با نگرانی ، از جاي خود بلند شد و گفت 
  اون کجا رفت ؟ چه اتفاقی براش افتاد ؟  -

هـري ، سـرش را بـه طـرف     . دوباره ، صداي خنده اي به گـوش رسـید         
بعـد  . مارکوس ، به مانند قبل ، شروع به خنـده کـرد   . منبع صدا برگرداند   

  :از مدتی گفت 
فکر می کـردم بـدونی کـه ققنـوس هـا مـی تـونن از                 ! آه پاتر جوان     -

خوب می شـد حـدس زد کـه        .... اما  ! خاکستر خودشون متولد بشن     
بهـت  .این عکس العمل رو به خاطر یه همچین موجودي نشون بدي            

قلب تو جزو پاك ترین قلب هاییه کـه تـا بـه حـال           . تبریک می گم    
  ! دیدم 



 ــ   ــالا ب ــد ب ــی بلن ــپس ، تعظیم ــرد  س ــري ک ــت . ه ه ــري ، از آن حرک           ه
   امـا حـرف هـایی کـه مـارکوس زده          .  بود   خجالت زده شده  خود ، بسیار    

  . بود ، موجب شده بود که صورتش سرخ شود 
وقتی تمام حضار ، این تغییر رنگ ناگهانی او را دیدند ، شروع به خنده               

 زمانی که ایـن  از. در همین بین ، لبخندي نیز بر لب هري نشست  . کردند  
خوشـحال بـود کـه      . گونه شـاد بودنـد ، بـسیار مـی گذشـت              جمع به این  

  . دوباره ، تمام دوستانش را شادي دید 
مـرد بـا   . در طرف دیگر اتاق ، شخصی در حال بررسی ذهن هري بـود            

  :خود گفت 
امیدوارم بتونم هـر چیـزي      . تو درست مثل جدت هستی هري جوان         -

  . آموخته رو به تو یاد بدم که اون مرد بزرگوار به من
زمانی که خنده ها پایـان یافـت ، صـدایی از میـان خاکـستر پرنـده ، بـه                      

و بعـد از آن ، جوجـه اي   . صدایی به مانند غار غـار ملایـم         . گوش رسید   
مارکوس ، به سـمت  . کوچک و چروکیده ، از میان خاکستر ، پدید آمد        

 ه هــري کــرد و ســپس رو بــ. پرنــده ي کوچــک رفــت و آن را برداشــت 
  :گفت 

اگه به من اجازه بدي ، تا زمانی که این جوجه رشد کنـه ، مـن ازش           -
چون فکـر نکـنم تـو چیـز زیـادي از نگـه داري از یـه                  . مراقبت کنم   

  . مطمئن باش به خوبی ازش مراقبت می شه .... البته . ققنوس بدونی 
  :هري ، نگاهی به جوجه ي کوچک کرد و گفت 



اما باید روش نگهداري از اون رو بـه     . زرگش کنید   می تونید ب  ! البته   -
  . منم یاد بدین 

  :اینبار ، مارکوس لبخندي زد وگفت 
  ! البته پاتر جوان  -

رو به همه ي حضار     . سپس ، با تکانی به چوبش ، جوجه را ناپدید کرد            
  :کرد و گفت 

  بهتـره بـه پـذیرایی    . فکر کنم خیلی وقت باشه که اینجا جمع شـدیم            -
  ! ون بکنیم از خودم

  :مالی ویزلی ، به ناگه از جاي خود پرید و گفت 
  ! اصلا حواسم به پذیرایی نبود ! ..... اوه خداي من  -

  : مارکوس با لبخندي گفت 
        مــن ترتیــب اینجــاش! نیــازي نیــست ! نیــازي نیــست خــانوم ویزلــی  -

  . می دم  رو 
. اهر شـد  میزي بزرگ ، در وسط اتاق ظ ـ     . سپس ، تکانی به چوبش داد       

مـارکوس ، بـا   . بر روي میز ، انواع نوشـیدنی هـا و غـذاها وجـود داشـت          
ضار گفت لبخندي رو به ح:  

  !امیدوارم از جشن ، لذت ببرید  -
  

 5پایان فصل 
 


